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  :هچكيد 

نوشتار حاضر جستاري كوتاه در بررسي حكمت عملي در ديوان پروين اعتصامي است             
دغدغه هاي عميـق انـساني و         كه سخن شيرين و سرشار از نكات ظريف حكمت آموز،         

مشكلات روحي و فكري معاش آدميان را با وجود بهـره گيـري از تكنيكهـاي قـوي و                   
 كلاسيك بيان ميدارد و تناسب و سنخيت اشعار وي را با توجه بـه نيازهـاي                 پخته شعر 

تبيين نظريه پروين در باب رابطه انسان بـا خـود ،خـانواده و              . عصر حاضر بازگو ميكند   
  .هدف اين مقاله است محيط اجتماعيش، در حوزه تفكر زيبا و جامع وي،

  :اين مقاله در سه بند نگاشته شده است  
 تعريف و بيان مفهوم حكمت ازديدگاه چند تن از فلاسفه و انديشمندان و              :مقدمه )الف
  ) حكمت نظري  و عملي(ير شاخه هاي آن ز
  حكمت عملي از ديدگاه پروين اعتصامي )ب
تـدبير منـزل، سياسـت مـدن، از ديـدگاه             اخلاق فـردي،  (شاخه هاي حكمت عملي      )ج

  )بزرگان حكمت و فلسفه و پروين اعتصامي
   :كلمات كليدي

   مدنت فردي ، تدبير منزل ، سياسپروين اعتصامي ، حكمت عملي ، اخلاق
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  :مقدمه 
و زير شاخه هاي آن     تعريف و بيان حكمت از ديدگاه چند تن از فلاسفه و انديشمندان             

  ) :حكمت نظري و عملي(
نخست حكمت را در فنـون بـه        : حكمت را در دو معنا بيان ميكند      ) ق. ه 384-322(ارسطو   

 و در معنـاي     1ايي نسبت ميدهدكه صنايع خويش را به بلندترين درجـة دقـت ميرسـانند             آنه
 نه تنها در يك شقّ خـاص و در          ل ميشمارد ئديگر حكمت را دريافت مهارت در عموم مسا       

حكمت از روي معني ، بايد دقيقترين همه علوم باشد و مرد حكيم نه تنهـا                « :باره ميگويد اين
اصول اوليه بداند بلكه بايد داراي حقايقي باشد كه عين اصول اولي            بايد تعليل و انتاج را از       

   2».است
را بـه دو نـوع      ) wisdom(وي در كتاب ششم از اخلاق نيكومـاخوس عقـل و حكمـت               

به باور . تقسيم ميكند) practical wisdom(و عملي ) speculative wisdom(نظري 
 ـ              دارد لـيكن حكمـت عملـي       وي حكمت نظري هدف و غايتي جز خود شـناخت در پـي ن

غايتمند است و تنها براي اين آموخته نميشود كه چيزي به دانسته ها و شناختهاي ما افزوده                 
  . گردد، بلكه تحصيل آن به  هدف كاربرد در تغيير و اصلاح صورت ميگيرد

مراد از حكمت عملي در اصطلاح ارسطو فلسفة اخلاق نيست؛ بلكه تمامي دانشهايي است               
ي ويژگي كاربردي دارند و هدف از كسب آنها تشخيص راه اصـلاح ، سـعادت و     كه به نوع  

 عقل نظري اسـت و  بردارِ، فرمان عمليوي بر اين باور است كه عقلِ.خير و شر انساني است 
عملـي و   بنـابراين عمـل را آميختـه اي از قـواي            . در سايه دستورات آن مبتكر عمل ميشود      

دور و نزديـك  ميـشمارد و آن را در           . 3حركـت ميĤيـد   نظري ميشمارد كه با اراده صحيح به        
نهايت به دريافتن هستي پديد آورنده نخست و پروردگار يكتا منتهي ميداند و سـپس آن را                 

وكـاو و   او عقل نظري را نيرويي مينامد كه بي كند          . به دو گونه نظري و عملي تقسيم ميكند       
ري كـه پايـه هـاي دانـش         وسيله آن به مقدمات كلـي ضـرو       سنجش به مقتضاي سرشت و ب     

                                                 
كنده كار حكيم و پوليكليتس            )   Phidias( مثلآ ميگوييم فيدياس : آورد و ميگويد  ارسطو مثالي در اين باره مي- 1
 )polyleitus(  مجسمه ساز با حكمتي بود و در اين مواقع از حكمت معناي بلندي مهارت هنرمند دريافت ميشود                   .  
  21ص  اخلاق نيكوماخوس ،- 2
 225 همان،ص- 3
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بشري به آن وابسته است آگاه ميگردد كه در آن خطا و لغزش يافت نميشود و در برابـر آن                    
عقل عملي را نيرويي   ميشمارد كـه بـه سـبب آن از آزمايـشهاي بـسيار امـور حـسي و از                         
طولاني مدت ديدن هستيهاي محسوس براي آدمي مقدماتي فـراهم ميـشود كـه ميتوانـد از                 

   .1آگاهي يابدسزاوار پديدآوردن و شايسته دوري جستن كنشهاي 
در بيان حكمت و زيرشـاخه هـا و اقـسام آن            ) ق.  ه   597-672(خواجه نصيرالدين طوسي    

  : ميگويد
 نمودن به   حكمت در عرف اهل معرفت عبارت بود از دانستن چيزها، چنان كه باشد و قيام              «

ي به كمالي كه متوجه آنست برسد و چون         قدر استطاعت تا نفس انسان    كارها چنان كه بايد ب    
) حكمت نظري ( علم  . چنين بود، حكمت منقسم شود و به دو قسم يكي علم و ديگر عمل             

تصور حقايق موجودات بود و تصديق به احكام و لواحق آن، چنان كه في نفس الامر باشـد                  
 ممارسـت حركـات و مزاولـت صـناعات از         ) حكمت عملـي  ( به قدر قوت انساني و عمل       

دي بـود از نقـصان بـه    ؤكـه م ـ چه در حيز قوت باشد به حد فعل بشرط آن     جهت اخراج آن    
  2»كمال بر حسب طاقت بشري

ساير انديشمندان و حكيمان نيز در اين عرصة سترگ به تبع از اينان برخاسـته انـد و آراء و                    
  . نظراتي همسو يا اندكي متفاوت با آنها عرضه كرده اند

 كتاب ارتباط افكار مولوي و عطار با جمع آراء بزرگـان عرصـة              دكتر محمد حسين بيات در    
بر اين عقيده اند كه عقل نظري داراي قوه درك و داننده است كه شناخت                 فلسفه و حكمت،  

اما در خصوص عقل    . و جهان بيني مربوط بدوست و مدركاتش از قلمرو عمل بيرون است           
 ابـن   ماننـد هي از انديشمندان و فلاسـفه       در عقيده گرو  : را بيان ميكنند   اعتقادعملي دو گونه    

سينا، قطب الدين رازي و محمد مهدي نراقي، عقـل عملـي مبـدا تحريـك اسـت و جميـع                     
  . ادراكات از آن عقل نظري است

                                                 
 38-43تزعه،ص فصول من- 1

  37 اخلاق ناصري،ص- 2
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كند امـا عقـل نظـري آن        قل نظري و عملي هر دو منشاء ادرا          اما در باور گروهي از آنان ع      
ر قلمرو عمل قرار نگيرد ليك مـدركات عقـل          است كه آدمي چيزي را بدان ادراك كند كه د         

  . عملي در عرصه عمل قرار  ميگيرد
ست كه ايشان با توجه به معني لغوي عقل عملي نظرية نخست را مناسبتر دانسته               شايان ذكر 

و آن را تعريف وصف به حال موصوف خوانده اند؛ اما نظريـة دوم را تعريـف وصـف بـه                     
   1.حال متعلق و مجازگويي شمرده اند

  :حكمت عملي از ديدگاه پروين اعتصامي) ب 
 اي خوشا مستانه سر در پاي دلبــر داشتن       

 درياي بـي پايان علــــم      از بـراي سود در   
 حكمت اندر گوش جان آويختن     گـوشوار

  

 زشت چرخ اخضر داشتن    و خوباز تهي دل  
  شنـاور  داشتن   غـواصان   عـقـل را مـاننـد

 2مـنـور داشتن جـان چـراغ را بـا دل چـشـم
  

ــصامي  ــروين اعت ــامي  ) ش. ه1285-1320( پ ــوده و تم ــال پيم ــعار خــويش راه كم در اش
آل و سـازنده دسـت يافـت، در ذهـن            حكمتهايي را كه در ساية  آنها ميتوان به زندگي ايده          

  .   پوياي خويش پرورانده است
 انـسان مـي     به عقيدة وي اساساً هدف حكمت ، اصلاح و كمالگرايي است كه بـه سـعادت               

چنين هدفي نه تنها خاص پروين بلكه متعلـق بـه تمـامي شـاعران حكمـت مـدار                    .انجامد  
  . ميباشد 

او براي تمامي ابعاد حكت عملي ، انسان درگير در امـور روزمـره و عينـي را هـدف قـرار                      
و با جايگزين كردن اشياء بي جان و ديگر عناصر در حول زندگي، آدمي را از رونـد                  ميدهد  
او ميĤموزد و آن چه      و كردارش آگاه ميسازد و راه و رسم زيبا و پسنديده زيستن را به                افعال

ست، استخراج حكمت عملي از مناسبات اجتماعي حاكم بر واقعيت روزمـره            براي وي اصل  
بـر ايـن    .  و عمق امور و آن گاه تعميم دادن و قانونمند كردن آنها براي اصلاح جامعه است               

. ستة ظاهري به عمق و ذات امور اصلي وبرجستة زنـدگي ميرسـد              اساس وي با شكافتن پو    
  .نظر دارد لذا در كسب نتيجة نهايي از رويكرد اخلاقي، فضيلت و سعادت نوع بشر را در 

                                                 
  56-60 ارتباط افكار مولوي و عطار ،ص- 1
  4 ديوان پروين اعتصامي ،ص- 2
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او براي خواننده و مخاطب اشعار خويش طلب زيركي و هوشياري مافوق طبيعي نميكند و               
 طلـب كنـد؛براي وي دركـي را كـه در            از وي  جاي آن كه درك فيلسوفانه و حكيمانه را       و ب 

  .امور بسيار ساده و عيني  و ملموس روزمره نهفته شده است ميطلبد
هـا در زنـدگي ميتـوان       ي كم اهميـت تـرين و بـي اثرتـرين آن           به عقيده او از هر واقعيت حت      

باشـد و   اخلاقي را نتيجه گيري كرد كه بتواند در حكم اصلاح گوشه اي از كمبودهـاي مـا                  
  .توان در تمامي مناظرات وي مشاهده كردا مياين امر ر

ميان آورده و پرستش دنيا و مافيهـا را   أن والاي انسانيت سخن ب      پروين همواره از مقام و ش     
  : نكوهش كرده و آن را دون رتبه و مقام خليفة الهي انساني ميشمارد و ميگويد

ــت    ــدبير توس ــدة ت ــين بن ــرخ و زم  چ
ـــرار    ـــر ف ــه فك ـــار  و  ب  روح  گرفـت

 ل تابــــــناكآيـنــــــة  تـوســــــت د
ــروش   ــت ف ــه وق ــوي ك ــري ج  رو گه

  

 بـنـــــده مــــشو در هـــــم ودينـــــار را   
 فـكـــــر همــــين اســــت گـرفتـــــار را
بــــستـر از ايـــــن آينـــــه زنـگـــــار را 
 1خـيـــــره كنـــــد مـــــردم  بــــــازار را

  

بنابراين سخنان، وي حكمـت والا را در درك ويـژة انـسان و حـق و حقيقـت ميـشمارد و                      
نـور   ه چگونگي رفتار و كردار آدمي و بايدها و نبايدها را بـه وي يـادآور ميـشود؛ تـا       پيوست

  .معرفت و درك حقايق عالم را كه غايت و هدف مقام انساني است به وي بياموزد
   
تدبير منـزل، سياسـت مـدن، از ديـدگاه            اخلاق فردي، ( شاخه هاي حكمت عملي     ) ج

  )بزرگان حكمت و فلسفه و پروين اعتصامي
  اخلاق فردي 

ست و آدمـي بـه   ي انـسانها منظور از اخلاق فردي، ارزشهاي اخلاقي مربوط به حيات فـرد   
حكم انسانيت موظف به انجام اموري است كه وي را در راه رسـيدن بـه سـعادت و كمـال                     

فلسفة اخلاقـي و روشـهاي مطلـوب آن،         .   ياري كند و او را به منتها درجة فضيلت رساند         
در تمـامي  . يرپاست و از زمانهـاي دور مـورد توجـه بـشر بـوده اسـت              يك حوزة معرفتي د   

عصرها، علاوه بر پيامبران رسالت و مسئوليت اخلاق شايسته را به جوامع بشري عهـده دار                
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بودنـد  بودند؛ فلاسفه، دانشمندان و علماي هر جامعه نيز براي اين امر اهميت بسياري قائل               
  . استعدادهاي افراد را به كمال فعليت رسانندهاي مطلوب، و  ميكوشيدند با ارائة راه

در جهان غرب، افلاطون، نخستين فيلسوفي است كه در كتاب جمهور به اين گونه تـأملات           
د ميكند كه تعليم    كيوي تأ . سبت جامعي عرضه داشته است    پرداخته و موضوع تربيتي را به ن      

د و طبـايع پـسنديدة انـساني        ننهاد انسان را اصلاح ميك     حد كمال فراهم شود،   و تربيت اگر ب   
او . ز پـيش تكميـل  ميگردنـد       گاه كه با تربيت كامل توام شوند، از همه حيـث بـيش ا             هم آن 
ست كه وقتي زندگي انسان در نتيجة تربيت اوليه در راه معيني افتاد، زندگي آينـدة او                 متعقد

   1.هم، همان راه را خواهد پيمود
اي صـورت    گونـه اخلاق شايسته در افـراد بايـد ب       م  ست كه اصل تعلي   فارابي نيز بر اين باور    

گيرد كه افراد در آن، آمادة زندگي در يك الگوي تعـاملاتي باشـند وي بـراي تربيـت افـراد          
ست كه امم و اهل مدينه را به افعال          عملي را لازم ميشمارد و بر اين       فضايل نظري، اخلاقي و   

افعـال و گفتـار     گونـه    متوجـه اين    كه نفوس و اراده آنان     و اقوال فاضله عادت دهد به شكلي      
                  2.كار گيردباشد و آنها را ب

خواجه نصيرالدين طوسي نيز در مقالت نخست كتاب اخلاق ناصري در خصوص تهـذيب              
علم است بدان كه نفس انساني را چگونه خلقي اكتساب تـوان كـرد              «: اخلاق چنين ميگويد  

صادر شود جميل و محمود يا قبيح و مذموم صـادر           كه جملگي افعالي كه به ارادت او از او          
  .           »3تواند شد به حسب ارادت او

ست كه وي بـراي تحقـق بخـشيدن بـه تعـالي             در ديوان پروين نيز حاكي از اين      نيك نگري   
روحي و اخلاقي آدميان و براي انعكاس و بازتاب تهذيب اخلاق در زندگي و بيـان مكـارم                  

 ميپردازد كه در نتيجه به كسب كمـال و اسـباب            بسترهاي داستاني  به فراهم ساختن     اخلاق،
وي براي دستيابي به اين منظـور، نخـست در اشـعار            . رشد و باروري در آدميان منتهي شود      

. خويش نشاني از عظمت عشق حقيقي به حق و دلدادگي بـه معنويـات را نمايـان ميـسازد                  

                                                 
  221 جمهور،ص- 1
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يفه اي از زندگي بشر را تهي نگذارده        عشقي كه بنيان آفرينش انسان بر آن نهاده شده و صح          
  : است و در اين باره ميگويد

            كتـاب عشق را جــز يـك ورق نيـست          

 1در آن هــم نكتــه اي جــز نــام حــق نيــست  
  

اين شاعر توانا چنين معناي والايي را در گفتار خويش به شـكلي پـرورده و سـبكي لطيـف      
را از درخت بارور و تنومند زندگي كه گاه به          ميپروراند و ميوة حقيقت عشق پاك و بي ريا          

ناپاكيها آلوده ميگردد جدا ميسازد و با رخشندگي نور آن، سخن خويش را به اوج ميبـرد و                  
خواننده راغرق در احساس و بارقة آن مينمايد تا در نتيجة عشق به حق خلق نيكـوي الهـي                   

   .را دريافت كرده ،آن را در زندگي به كار بندد
 را توصيه ميكند و دراشعار خـويش بـه          2»مائدة حكمت « ،وي سير كردن روح از    پس از آن    

وي كمال و رشـد و معنويـت روح را در رهـايي از تمـامي                . تربيت آن كمر همت ميگمارد    
از اين رو جان پـالودة  . تعلقات دست و پاگيري ميشمارد كه او را در عالم تن زنداني ميدارد  

ادي جايگير شده است ملزم ميدارد كه از جميع صفات          انساني را كه نخست در اين جهان م       
بهيمي كه نيل به كمال نهايي و آن جهـاني رابـرايش  دشـوار ميـسازد  دوري جويـد تـا بـا                      

  : پرورش و پيراستگي روح، آفات جسم جبران شودو همواره ياد آور ميشود
 ظلمي كه عجب كرد و زياني كه تن رساند        

                                             آدمــــــي    ما آدمــي نــئيــم ،از ايــراك    

 جز با صفاي روح تـو جبـران نميـشود           
 3دردي كــــش پيالــه شــيطان نميــشود

  

صتهايي كه بـراي تربيـت روح       بر اين مبنا ،وي همواره آدمي را به اهتمام در بهره يابي از فر             
در نظـر   . را تأكيد كرده است      ست تشويق كرده و پيوند استوار روح با معنويات الهي         ضروري

وي كمال مطلوب انساني در گرو توجه بـه روح اسـت و كالبـد  خـاكي تنهـا از آنجـا كـه                         
  .منزلگاه و مأواي اين جهان فاني است اهميت مي يابد

 سر بــي چــراغ عــقل گرفتـار تيرگيـست
 چون روشني رسد ز چراغي كه مرده اسـت

 ...چـون هباسـت      پراكنده وجود روح  بي تن  
 ...به شود ز طبيبي كه مبتلاسـت      چون درد
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 جانـرا هـر آنـكه معرفت آموخت مردمست     
  

  1آنكه نيك نگه داشت پادشاست هر دل را
  

وي پيوسته انسان آگاه را به دل نبستن به جهان غدار و ناپايدار پند ميدهـد و قـرار گـرفتن                     
ميكنـد كـه پـيش از خـارج       روح بلند اورا در دنياي تيرگيها و پستيها به حال مرغكي ماننـد              

شدن از تخم خويش آنجا را دنياي بس فراخ وگسترده ميپندارد، غافل از ايـن كـه در وراي                   
  .نغمه خواني كند   آن تخم ،جهاني است كه در آن ميتواند تا اوج پرواز كند و سرمست و رها

 مـرغك اندر بيضـه چون گــردد پديــــد       
 اگــــه  پــــرد  آزاد   در  كــهـــســارهــ

 اي  گــاه بــرچينــد ز بــامـــي  دانــــه        
  

 گويـــد اينجــا بــس فــراخ اســت و ســپيد  
ـــزارها    ــست در گـل ـــمد سرم ـــه چ  گـ

 2اي اي مــسـتانه  ســر كُنــد خــوش نغمــه
  

بنابراين  حال روح آدمي نيز چنين است كه پس ازگـذران از ايـن دنيـايي كـه آن را فـراخ                       
رش بوده و آنچه كـه تـاكنون ديـده سـايه اي بـيش               رسد كه فراتر از پندا     ميپندارد به دنيايي  

  :لذا پروين به آدمي توصيه ميكند. نبوده است
 محـــبس تــــن بـــشكن و پــــرواز كــــن
  تـــا ببينـــي كانچـــه ديـــدي ماسواســــت
 تـــا ببينـــي  كـعبــــة  مقــــصـود    را   
ـــت  ـــرار     حـقـ ـــد   اسـ ــا بيـاموزنـ  تـ

  

ـــا بــــاز كــن     ايـــن نــــخ پوســيده  از پ
 ...ت پاكــان جــــداستتــا بدانــــي خلــو

برگـــشايي چـــشم خـــواب آلـــود را    
ـــت    ـــان  مطلقـ ـــند از عـاشقـ ــا كن      3 ت

وي همواره آدمي را از اسارت نفس آگاه ميسازد و آن را به روبهي فتنه ساز و تله دوز شبيه                    
  .ميكند كه ماكيان روح را اسير ميسازد

 بـــر ســـر آنــــست نفـــس حيــــله ســـاز
ــو ر  ـــد تـــ ــا در آن ره سربـپيچانـــ  اتـــ
 اهـــرمن هرگـــز نخواهـــد بــــست در   

  

 كــه كنــد راهــي ســوي راه تــو بـــاز       
ــو را    ــسوزانـد تـ ـــش بـ ــدر آن آتـ  ونـ
ــذر    ــويش گ ــد از ك ــي افت ــو را م ــا ت  4ت
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 و ابتـدايي    1وي سپس به ميوة جان آدمي كه همانا علم و فضل است توجه ويـژه اي داشـته                 
لـوه اي از آن     ترين و اساسي ترين نيازهـاي زنـدگي بـشري و از گهـواره تـا گـورش را ج                   

ميشمارد و بر اين باور است كه انسان تنها در پرتو كسب علم و دانش به عنـوان موجـودي                    
هدفمند و انديشه ورز به اهداف و آرمانهـاي خـويش دسـت يازيـده، قلـة رفيـع سـعادت                     

ازاين رهگذر، وي براي انسان نيازمند كمال، كـسب علـم و        . مطلوب خويش را فتح مينمايد    
  :  دانسته و در اين باره ميگويددانايي راضروري

 علم سرماية هستي است نه گنج زر و مـال          
  

 2روح بايد كـه از ايـن راه توانــگر گـردد             
  

 ـ         وي در قطعة فرشتة انس، خريداري گـوهر        ويژه بـراي زنـان      پربهـاي علـم و فـضيلت را ب
  :ضروري و بايسته دانسته و ميگويد

  
 چه زن چه مرد كسي شد  بزرگ و  كـامروا        

 ـ      كه زني  د گوهـر تعلـيم و تـربيت   نـخـري
 كسي است زنده كه از فضل جامه اي پوشد        
 چه حـلّه اي است  گـرانـتر ز حليت دانش        

  

 ...كه داشت ميوه اي از باغ علم در دامـان          
  فروخـت گوهـر عـمـر عـزيـز را  ارزان
 ...نـه آن كه هـيچ نيـرزد اگر شود عريـان        

 ...3انچه ديبهي است نكـوتر زديبـه  عرف ـ      
  

وي مفهوم عالي زن و مادر را در پرتو مرواريد پربهاي دانـش و بيـنش و فـضايل انـساني                       
برجسته  ميكند و رتبه و برتري مقام زن و مرد را تنها در دانستن و كسب علم ميـشمارد تـا                  

لـذا در خطابـه اي بـه        .در انوار آن محور سعادت و كليد كاميابي نسل آينده نيز تامين گـردد             
  : سبت جشن فارغ التحصيلي خويش ميگويد منا

 بي دانشي است پستي نسوان  ايران جمله از
 دختـر بدانـد قـدر علـم آموختن     به كه  هـر   

  ...دانستن است از رتبـت و برتـري زن يا مـرد  
 كودن اسـت   دختر و هشيار كس پسر  تا نگويد 
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 هنر شد شهره در هر كشوري      تحصـيل زن ز 
 آموزگـار كـودك است   نخـست دامـن مـادر 

  

 ..دردي سـري   بي خواب زين كسي ما از برنكرد
  1مـادري    نـادان   پـرورده كـجـا دانـشور  طفـل

  

وي همواره تابش انوار دانش و ملكات آن را در راستاي عمل بدان قرار ميدهـد و حقانيـت              
  : باره ميگويدهاي علم را بدان ميداند و در اينارزش

ـــوا     ــاد و ه ــو ب ــل چ ــي عم ــة ب  ستگفت
ــسوخت  هيچ ــه نـ ــي فتيلـ ــمع بـ ــه شـ  گـ

  

ــت    ـــر اسـ ـــكمي زآستـ ـــره را مـحـ  ابـ
ــر اســت   ــي اث ــم ب ــست عل ــا عمــل ني  2ت

  

   وي در اين جهان، به كارگيري كوشش و عزم و اراده را در درياي مواج زندگي پر شـور                   
آدميان ضروري ميشمارد و همت والاي موري خرد را در اندوختن دانه ها، براي آنـان مثـل        

 تا پستي و بلنديها و ناهمواريهاي راه زندگي را چونان مور بپويند و در افتادنهـا                 قرار ميدهد 
  .برخيزند و در راه رسيدن به هدف خويش كوشش كنند

ـــوري   ــد مـ ـــمان ديـ ـــي در سليـ ـــه راهـ  بـ
ــشيدي  ب ــو كـ ــر سـ ــويش را هـ ــت خـ  زحمـ

ـــادي از راه  ـــرون افتــ ـــردي بـــ  ز هــرگــ
ـــش    ـــي  در پيـ ـــرفته راه سعـ ــان بـگـ  چنـ

ـــيش  واي از    پـــــاي  اوفـــــتادن  پـــــرنـ
  

 كـــرد زوريكـــه  بـــا  پـــاي مـلـــخ مي     
ـــيدي  آوز ـــردم   خم ـــران هـ ـــار  گـ  ن  ب

 ... ز هــر بـادي پــريدي چــون   پــر كـاه             
 كــه فــارغ گــشته از هــركس جــز از خــويش

ــيش  3ســــوداي كـــــار از دســــت دادن نـ
  

 نهايت بهره و استفاده را برند،       پروين آدميان را بر آن ميدارد كه از عمر كوتاه دنيايي خويش           
  4.زيرا طوطي وقت چنان آزاد و رهاست كه براي به قفس شدن نميپايد

لـذا  .   وي سبب دريافتن زمان را در خسران بي بازگشت و جبـران ناپـذيري آن ميـشمارد                  
راهي پيش روي آدميان قرار ميدهد تا آنان زمان خويش را پـس انـداز كننـد و بهـره اي دو                 

  .  اندك مايه فرصت زندگي دريابندچندان از
 ــ   ــر اندكـي ــن عم ــسيار ك ــد را ب  ستجه

ـــد ـــو  آمـوختن ـــون  رف ـــان چ  كـاردان
 ــ     ــت يكـي ــزين فرص ــو گ ــار را نيك  ستك

 پـــاره هـــاي وقـــت بـــر هـــم دوختـنـــد
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 عـمــر را بايـــد رفـــو  بـــا كــار كـــرد   
كـــار را از وقـــت چــون كـــردي جـــدا 

  

  كــم  را بـا هنــر بــسيـار  كـــرد             وقـت
 1ايــن يكــي گــردد تبــاه آن يــك هبــا     

  

اندازد و او را در برابر زندگي اكنـون           در آخرين پيام، درد و اندوه آيندة آدمي را پيش مي           و
  :لذا ميگويد.سوي وقت دراز گردد و آن را دريابد ر ميدهد تا چنگال تيز هشياران بقرا

  نـوآيــد  روز بـگـذشته خـيالـست كـه از    
 كـشتزار دل تـو كـوش كه تا ســبز شـود         
 زندگي جز نفسي نيست غنيمت شـمرش      

  

 فـرصت رفته محالست كـه از ســر گـردد          
 پيش از آن كاين رخ گلنار معـصـفر گـردد         
 2نيست امـيد كه هـمـواره نفــس بــرگردد       

  

مياب و پيروز   يشه هاي بلند  آدميان،آن هنگام آنان را كا        وي بر اين باورست كه اهداف و اند       
زيرا . ميگرداند كه با سعي و كوشش در كسب نيكيها و خيرخواهيها به عرصه ظهور راه يابد               

  .صفاي باغ هستي با دستگيري از نيازمندان و بينوايان حاصل ميشود
ــاغ هــستي نــــيك كاريــــست   صــفاي ب

 ســتتــو نيكــي كــن بــه مــسكين و تهيد
ـــنين كرد  ـــت چ ـــن ازآن بزمـ ــد روش  ن

ـــازوت  ـــرو ازآن بـ ـــد  نــــي   را  دادنـ
ــا فقــــيران   مــشو خــودبين كــه نيكـــي ب

  

 ...چه رونـــق بـاغ بــــيرنگ و صـــفا را           
 كــه نيــــكي خـــود سبـــب گــردد دعــا را

  بــزم بـــي ضيـــا را       ،كه بـخــشي نــور    
 ...كه گيري  دست هر بـي دسـت و پـا را              

ـــرض بود  ــســتين فـ ـــا را نخ ــت اغني  3س
  

ذيب اخلاق در اشعار پروين بسيار گسترده و جـامع اسـت و در              با توجه به اين كه بحث ته      
اي  اين اندك سطور نميگنجد، نكات ياد شـده را بـه عنـوان مـشت نمونـه خـروار و قطـره                     
  .ازاقيانوس انديشه اين شاعر توانا  بر شمرديم و در ادامه، به بحث تدبير منزل ميپردازيم

  
  :تدبير منزل    

مراد از تدبير منزل، ارزشها و احكام اخلاقي مربوط به حوزة روابط خانوادگي است و از آن                 
جا كه خانواده محل تلاقي فرد و  اجتماع و مهمترين كانون رشد اخلاقي انسانها ونيز بـستر                  
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 ـ        در و مـادري اسـت؛ كـاركرد و نقـش     پيدايش روابط منحصر به فرد همـسري، فرزنـدي، پ
  . شاكلة اخلاقي فرد داردسزايي در شكل گيري ب

و ) سياست منزل ( سابقة بحث تدبير منزل به يونان باستان باز ميگردد؛ كه تعابير مترادف آن              
اهميت يافتن بحث تدبير منزل در يونان حاصل توجه ارسـطو بـدان             . است) حكمت منزلي (

 فـراهم  وي در كتاب سياست خويش با تاكيد بر اين نكته كه هر شهري از خانواده ها              . است
او بخش نخست اين كتاب را بـه بحـث   .ميĤيد، جايگاه خاصي براي خانواده قائل شده است       

تدبير منزل اختصاص داده و آن را مشتمل بر بحث دربـارة نـسبت زن و شـوهر يـا رابطـه                      
همسري، نسبت خواجه و بنده، نسبت پدر و فرزندان و فن بـه دسـت آوردن مـال دانـسته                    

  . 1است 
ز اخلاق نيكوماخوس نيز تدبير منزل را يكي از اقسام حكمـت عملـي              وي در كتاب ششم ا    

   . 2دانسته است
در عالم اسلام فارابي نخستين حكيمي است كه اشاراتي به مباحث تدبير منـزل كـرده و در                  

ياد كرده و در عبـاراتي كوتـاه بـه          ) رب المنزل ( كتاب فصول منتزعه از مدبر منزل با عنوان         
زل يعني نسبت زوج وزوجه،  پدر و فرزند، خواجه و بنده و صاحب              نسبتهاي موجود در من   

  . 3مال و مال اشاره كرده كه بيشتر با كتاب سياست ارسطو منطبق است
نيز فصلي از كتاب تهذيب اخلاق و تطهير الاعراق خويش  بـا          ) ق. ه 421.م(مسكويه رازي    

  4. اختصاص داده استرا به اين موضوع) تأديب الاحداث و الصبيان و الخاصه( عنوان
  نخستين رسالة مستقلي كه در عالم اسلام به موضوع تدبير منـزل اختـصاص دارد، رسـالة                 

اسـتفاده  ) تـدبير منـزل    (به جـاي  )  سياست منزل  ( ابن سيناست كه در آن از تعبير         السياسة
  .كرده است

وت احوالشان  مطالب اين رساله پس از مقدمه اي در بيان اختلاف رتبه و منزلت مردم و تفا               
كه موجب بقاي آنهاست و وجوب سياست ملوك، واليان، ارباب نعم و ارباب منازل، شامل               
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.    1پنج باب در سياست نفس، دخل و خرج، سياسـت اهـل، سياسـت فرزنـد و خـدم اسـت                    
خواجه نصيرالدين طوسي نيز از تدبير منزل با عنوان حكمت منزلي يـاد كـرده و مـصلحت                  

يوستن به كمال مطلـوب را از ثمـرات پـسنديده ايـن حكمـت والا                عموم، آساني معاش و پ    
چـون نظـام    «: خوانده است و در خصوص به كارگيري اين تدبير و ادارة امور منزل ميگويد             

هر كثرتي به وجهي از تأليف تواند بود كه مقتضي نوعي از توحد باشد، در نظام منزلي نيـز                   
رت افتاد و از جماعـت مـذكور صـاحب          به تدبيري صناعي كه موجب آن تاليف باشد ضرو        

  .2منزل به اهتمام آن مهم اولي تر بود
پروين نيز همانند بسياري از حكيمان و ادبيان سنگيني ترازوي  وظيفه زن و مرد را در اداره                  

  : امور منزل يكسان  ميشمارد و ميگويد
 اي حكيم داني چيست؟     مرد وظيفه زن و  

 خداست خردمند و كشتيش محكم     نا چو
حــوادث دهـر  يـم ـه روز حـادثه انـدر   ب

  

ــست   ــشتي يكي ــست آن و ك ــشتيــبان ديگري  ك
 ورطــه طـوفـــان    و امـواج ز بــاك چه دگـــر

 3ازين هـم از آن هـم عمـلهاست و امــيد سعي

  

دسـت گيرنـدة نقـشي از تـار و پـود            نيز هر يك از زن و مرد را ب        » دو محضر « وي در شعرِ   
بنـابراين  . رش زيبا و پرنقش زندگي ميشمارد كه در آن به آرامش  آسايش دسـت مييابنـد                ف

  :ميگويد
                    هر كـه بينـي رشـته اي دارد بـه دسـت             

 4هــر كجــا راهــي اســت رهپــوييش هــست  
  

بنابراين در نظر وي عنان اداره و گردش زيبا وخردمندانه زندگي در گرو همكاري و تعـاون               
لذا آداب پسنديده زندگي را به آنان آمـوزش ميدهـد و پـذيرش ايـن                . ن و مرد است   برابر ز 

  : آداب را وابسته به كسب علم و دانش ميشمارد و ميگويد
 نكرد روي ترش  زبـيش و كـم زن دانـا

 سـمـند عـمـرچو آغـاز بـدعنـاني كـرد
ــالود نيك   ـــه حــرف زشــت ني  دهــانمــرد ب

 گهــيش مــرد و زمــانيش زن گرفــت عنــان
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 1اي از بـاغ علـم در دامـان         كه داشت ميـوه     كسي شد بزرگ و كامروا چه زن چه مرد
  

  : پروين گاه وظيفة زنان را بسي سنگينتر از آنچه در ظاهر امر است نمايان ميسازد و ميگويد
 نـه بـانـوي خـانه تــنها بــود        زن نكــوي 

                           و يــار شـفيق     بـه روزگـار سلامـت رفيـق   

 طبيب بود و پرسـتار وشحــنه و دربـان            
 2خــوار و پـشتيبان     به روز سانحه تيمـار    

  

. وي نقش بر جستة زنان را حمايت و پشتيباني از مردان، در عرصه هاي گوناگون ميـشمارد                
نظام و ساماني را كه زن نكو و شايستة باور پروين بـراي مـرد در زنـدگي مـشترك فـراهم                      

لـذا در  .  پختگـي آن ميگـردد     رفوي فكر و انديـشة وي و قـوام و         ميĤورد، سبب پيوستگي و     
  : باره ميگويداين

 اگـر رفـوي زنـان نـكو نـبود نـداشـت     
 تـوان و تـوش ره مرد چيست ياري زن       

  

 بـه جز گــسيختگي جــامه نكــو مــردان           
 3حطـام و ثروت زن چيست مهـر فرزنـدان        

  

 ميشود كـه در نظـر وي از ديگـر وظـايف             وي پس از بيان اين نكته به تربيت فرزندان وارد         
  .خطير زنان و مادران و يكي ديگر از موضوعات مهم تدبير منزل ميباشد

او تعليم و حكمت آموزي بزرگان عرصه هاي علمي و فرهنگي جهان را در گرو فـداكاري                 
ها و مـشكلات تربيـت فرزندانـشان        ن ميـشمارد كـه مردانـه در راه سـختي          و ايثار مادران آنا   

دگي كردند و براي علم آموزي به آنان چونان سـروي در برابـر تنگناهـا و كمبودهـاي                   ايستا
  . زمان راست قامت بودند

 به عقيدة وي تربيت است كه روح ملكوتي آدمي را به اوج كمال ميرساند و چهره حقيقـي                  
وي را به نمايش ميگذارد و او را از منزل نفس به منـزل حـق و از خـود پرسـتي بـه خـدا                          

لذا بايسته است كه زحمات شايسته مادران بزرگمرداني چون افلاطون         .  سوق ميدهد    پرستي
بـر ايـن اسـاس      . ديـده شـود     از پس پرده هاي فضل و دانش آنـان          ... و سقراط و لقمان و      

  :ميگويد 
بـــزرگ بـــوده پرســـتار خـــردي ايـــشان    انـد بـزرگ اگر فلاطـن و سـقراط بـوده
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 كـودكي بس خفت   به  مـادر  بـه گـاهـوارة 
                      و چه فقيه   هدچه زا  سالك چه و چه پهلوان 

 سپس به مكتب حكمت حكيم شـد لقمـان        
 1شدنـد يكـسره شاگـرد ايـن دبـيـرستــان     

  

     
  :سياست مدن

در خصوص سياست مدن بايد گفت از آنجا كه انسان اختيار تاثيرگذاري بر روابط حاكم بر                
ر تاريخ را دارد؛ اين علم به وظايف اخلاقي انـسان نـسبت             جامعه و نيز توان نقش آفريني د      

به ساخت جامعه و مناسبات ميان نهادهاي مدني ميپردازد  و هنجارها و بايسته هاي ترتيـب                 
  . آموزد جامعه ايده آل را به همگان مي

ارسطو تدبير در كار مملكت را عاليترين و نهايي ترين تدبيرها ميداند و در سياسـت ملـك                   
در نظر وي ادارة    . را موثر ميشمارد كه مصروف امور حكومت و مشغول عمل باشند          كساني  

 قـوة مقننـه واجرائيـه امكـان پذيرسـت و           يك جامعه با داشتن دو قوة علمي و عملي يعنـي          
  2.عبارت ديگر تدبير و سياست مدن از ازدواج هر دو قوه استب

لك را بسته به آن ميدانـد كـه         فارابي نيز شرط پديد آمدن عدالت اجتماعي و ادارة صحيح م          
همه به كمال افضل خويش در زندگي دست يابند، جنگ و ستيز از ميان برداشته شود، هـر                  
عضوي وظيفة خود را انجام دهد و همه در آن وظيفه تابع يك رهبر و فرمانده باشـند و آن                    

ميـده  فرمانده نيز از عقل و ارادة خويش كمك گيرد و حكيم  ، دانا و متصف به صـفات ح                   
   3.باشد و هيچ عضوي از اعضاي جامعه به حقوق و وظايف ديگري تعهدي نكند

 پروين نيز در اين ميان براي برقراري عدالت اجتماعي در ادارة امـور، عـدالت پادشـاهان و                  
زيرا به باور وي اصولا هر حركت اصلاحي كه         . حاكمان هر جامعه را برتر و والاتر ميشمارد       

؛ در مرحلة نخست آن از حاكمان  آن جامعه آغـاز ميگـردد و بـراي                 در جامعه آغاز ميگردد   
اثبات و تحكيم عقيدة خويش عميقترين و دقيقترين مسايل مملكتي را كه به سـود حاكمـان        

  . و رعيت تمام ميشود؛ در قالب نامة بزرگمهر به نوشيروان بيان ميكند

                                                                                                                        
  همان   - 1
  229 اخلاق نيكوماخوس،ص- 2
  48 آراءاهل مدينه فاضله،ص- 3



                                                           88 تابستان – شماره دوم – سال دوم -  بهار ادب/112

                                  

  

شكريان ودادرسي به تظلـم     چگونگي ادارة شايستة يك كشور ، تسلط بر كار قاضي، مفتي، ل           
ستمديدگان و ضعيفان در اين شعر به بيـان كليـت ديـدگاه هـاي پـروين در خـصوص بـه                      
كارگيري حكمت عملي در  سياست مدن است كه ذكر چند نمونة آن در اينجا براي نـشان                  
دادن قطره اي از درياي مواج آداب و رسوم كـشور داري ونكـو داشـت رعيـت از ديـدگاه                     

  .استپروين، بسنده 
 مملـكت كوشــند   اگر كه به تعمـير    شـهان
 كـم از دسـتـرنـج  مــسكينـان     كُننـد چـرا

 ديـگران ره راست   روي تو، نپوينـد   چوكج  
 تو خويش فـرست   را   جواب نامـة مظـلوم  

 حـكام نـنــگري يـك روز    دفتر اگــر بــه 
 شوند سفـله و دزد    اگـر كه قاضـي و مفتي    
                      حـاسدان قـوي  ـدبـه سمـع شـه نـرسانـن   

 چه حاجت است كـه تعميـر بارگـاه كننــد            
 چرا به مظلمه افزون به مـال و جـاه كننــد           
 چو يك خطا ز تو بينند صـد گنــاه كننــد           
 بسـا بــود كه دبيـرانــت اشتـبــاه  كنــند         
 هـزار دفــتـر انـصــاف را سـيــاه  كننــد         

  كننــد  دروغـگــو  و بد انديش  را گــواه        
 1تظلـمي كـه ضـعيـفان دادخـــواه  كنــند       

  

پروين بر اين باور است كه انسان در جامعه و محيط زيست خويش از حقـوقي برخـوردار                  
بنـابراين  . است كه بر مبناي آن بايسته است كه آزادانه مطابق موازين اخلاقي روز عمل كند              

 بـه شـدت محكـوم ميـشوند كـه           حاكمان ظالمي كه اين اصل را زير پا گذارند، از سوي او           
ايـن اسـت    هدف او از اين امر      . نمونه هاي بسياري از اين مسأله در مناظرات او وجود دارد          

در  انتقاد كند تا از پايمال كردن حقوق شهروندان دست بردارند و             اي كه به حاكمان به گونه    
 بـراي   ست كه اگر حاكمان جامعـه حكومـت را دسـتاويزي          يك برداشت منطقي بر اين باور     

بدان معنا  . ميگرددان آنها يك تعامل منطقي برقرار       زندگي بهتر و زيباتر رعيت قرار دهند، مي       
  . كه رفاه و سعادت ساكنان جامعه در كنار سود حاكمان قرار ميگيرد

وي پس از آن تصوير و تفكر نادرست حاكمان جبار و ستمگر را از اين كه سود خويش را                   
 ذهنشان ميسترد و به برجسته سازي تجسم حقيقـي آنـان در             در خسران رعيت ميشمارند از    

  : راستاي اعمال و كردارشان ميپردازد و ميگويد
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 آن پارسا كه ده خرد و ملك رهزن است        
  

 1آن پادشا كـه مـال رعيـت خـورد گداسـت             
  

به تقبيح ظلم ميپردازد و يكي از كوبنده ترين اعـلام           ) صاعقة ماستم اغنياست  ( وي در شعر    
اي بـه نـابرابري فقيـر و غنـي           زاده بقة ستمگر را بازگو ميكنند و از زبـان برزگـر          جرمهاي ط 

اعتراض ميكند و با توصيف سفره هاي تهي از نان، شكمهاي ناشتا، چراغهـاي بـي روغـن،                  
 خرقه هاي فرسوده و پاهاي بي موزة بينوايان و محرومان، به عميقترين لايه هاي فقر رخنـه                

  :فرياد برميĤورد ميكند و در پرسشي حكيمانه 
ــق اســت    ــي رون ــار ضــعيفان زچــه ب ك
عــدل چــه افتــاد كــه منــسوخ شــد      

  

ــي بهاســـت     ــه رو بـ ــران ز چـ ــون فقيـ خـ
 2رحمـــت و انـــصاف چـــرا كيمياســـت   

  

وي در اين سخنان به بيان انتقاد در برابر نظام سياسي و اجتمـاعي وقـت ميپـردازد و پـردة                     
ن فقر را لازمه يك اجتمـاع نداننـد و بـه     عاملين اصلي اين وضعيت را از هم ميدرد تا همگا         

در پي ريزي اين بنا مؤثرند و با بي اعتنـايي           اين نكته توجه كنند كه نظام حاكم و ستمگرانه          
لـذا در تحكـيم ايـن       . به ارزش انسانيت ، رسوائي خويش را در نزد مردمان افزون ميكننـد              

  : مطلب ، پرده از چگونگي حكومت ظالمان كنار ميزند و ميگويد 
ــد    ــه اهريمننــ ــن محكمــ ــردم ايــ مــ
ــن   ــست و دي ــامي شرع ــه ســحر ح آن ك
 تيــــره دلان را چــــه غــــم از تيرگــــي

  

دولـــت حكـــام ز غـــضب و رباســـت      
ــت     ــب غذاس ــه ش ــانش گ ــك يتيم  ...اش

ــت    ــر از خداسـ ــه خبـ ــران را چـ  3بيخبـ
  

پروين رفع ظلم و بيدادي كه در محيط بسته و خفقان آور زمانش بوده را بر خواننـده الـزام                    
د و نيل به كمال مرتبه انساني را بدون رهايي و گريز از بي عدالتيهاي اجتماعي ممكـن                  ميكن

همدردي و تشويق به ظلم ستيزي و هدايت مظلومان براي بـاز پـس گـرفتن حـق                  . نميداند
پايمال گشته آنان ،نماينده اين نكته است كه وي عدالت را در سايه كوشش و همـت طبقـه                   

  .محروم و ستمديده ميشمارد 
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او بر همگان توصيه ميكند  كه با بهره جويي از عقل و علـم ،حاكمـان ناشايـست و مفتيـان                      
  :مفتخوار را بشناسند و اعمال ناشايست آنان را افشا كنند

 ديــده هــاي عقــل گــر بينــا شــوند     
  

    1خـــود فروشـــان زودتـــر رســـوا شـــوند  
از زبـان   وي براي ايجاد و رشد خودباوري در تشخيص عدم صلاحيت مجريان حكومـت ،             

دزد شعر خويش عالمان و  عادلان دين پرور زمانـه خـويش را مـردم آزار،منـافق،راهزن و                   
  :قطاع الطريق شرع ميشمارد ودرخصوص دزدي آشكاراي آنان ميگويد

ــد  ــان و پيـ ــت دزدي پنهـ ــار توسـ  ا كـ
ــري   ـــم داور ميب ـــر حك ـــلم ب ـــو ق  تـ
ـــور   ـــش ع ـــه دروي ــن جام ـــرم م  ميب
ـــم   ــك گلي ــراي ي ــستي ب ــن ب  دســت م

ــودم مـــوزه و طـــشت و نمـــد  مــن  رب
ــا كرد   ــرم يغم ــب گ ــر ش ــست دزد اگ ن          

ــت      ــار توسـ ــه در انبـ ــال دزدي جملـ  مـ
 ...مــــن ز ديــــوار و تــــو از در ميبـــري 

 ــ ـــيري بـ ـــوه ميگـ ـــا و رشـ ــو ربـ زور تـ
 خـــود گــــرفتي خانــــه از دســـت يتـــيم

ــند    ــم و س ــدرك و حك ــيه دل م ــو س  ...ت
 2روز روشـنـــــسـت دزدي  حـكـــــام   

  

حـق در خـصوص     گيـري و اسـترداد       ست كه رها كردن اختيـار در بـازپس        وي بر اين باور   
لذا بايسته اسـت    .دور از خواست خداي متعال در برپايي ظلم ميباشد          مظلومان و محرومان ب   

تا آنان  در برابر ستمگران به پا خيزند و حقوق پايمال شده خويش را از آنان بازپس گيرنـد        
زيرا نظام هـستي بـر      . يشة درخت ظلم را بسوزانند تا گسترده و دامن گير همگان نگردد           و ر 

جبـر  بنابر اين ،تفكـر  قـضا و حكـم الهـي و              . اين است كه يكي را بر ديگري چيره گرداند        
  :زمانه را از صحيفة ذهن محرومان ميزدايد و در اين باره مثالي ميĤورد و ميگويد 

 در دشت  رسدخسي فتنه اي     و اگر به خار  
                       ديـگري نـبـرد  اي دوسـت  نباختـه، يكـي

 گناه داس و تبـر نيست جرم خاركـن است         
 3كار جهان همچون نرد باختن است      جهان و 

3  
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اونتيجه بردباري و تحمل ستمديدگان و محرومان را مصون ماندن ستمكاران از فتنـه هـاي                
  : روزگار ميداند و ميگويد

ــتمك ــر سـ ــد بـ ــر رسـ ــتم كمتـ                              اران سـ

ــردن اســـت    ــاري كـ ــزاي بردبـ  1ايـــن سـ
  

زحمت كشان محروم و مستمند را به بر خاستن در برابـر ظالمـان،         ) اي رنجبر ( لذا در شعر    
بي نيازان و تعدي كنندگان به حقوق آنان فرا ميخواند و ترس و رعب از قـدرت سـتمگران                 

  : و ميگويدرا از ميان بر ميدارد 
 كـن پـرسشي  خويشتن پايـمـال حـقـوق از

        زالو مكندت خون بريز    چون كه را آنان جمله

 رنجبـر اي    جنــاب  و هـرخان  ز ميـتـرسي چند  
  2اي رنجبر خضاب كن پايي و دست خون وندران

وي سپس ثمرة اين كوشش آنان را پرتوي از نور و روشنايي، و به اتمام رسـيدن مـشكلات                
  : تنگناهاي آنان بيان ميكند و بر اين باور است كهو 
 يگردون روشن  است را نبخشيده  چراغت گر

  

 3رنجبـر    اي ماهتـاب   امـشب  ميتابد ، مخور غم  
  

     
  :نتيجه

دراين مقال بر آن بوديم كه به شناخت حكمت عملـي و  بررسـي زيـر شـاخه هـاي آن در                       
بـر  اييهـا وشايـستگيهاي اخلاقـي را در برا        وي همـواره زيب   . اشعار پروين اعتصامي پـردازيم    

دهد و نشان ميدهد كه پيروزي نهايي با فضايل اخلاقي اسـت            زشتيها و ناشايستگيها قرار مي    
. و آنان كه اين امر را مورد توجه قرار ميدهند در دنيا و آخرت سربلند و پيروز خواهد بـود                   

  : فاني ميگويدوي در توصيه به انسان گرفتار و در بند دنياي مادي و جهان
 رهـائـــيت بايـــد رهـــا كــن جهـــان را
 بـه سـر برشـو ايــن گنــبد آبگــون را           
 گذشــتنگه اســت ايــن ســراي سپنجـــي

  

 نگــهدار   از آلـودگــي  پــاك جـــان را             
 به هـم بشكن ايـن طــبل خالــي ميـان را           
ــاودان را    ــت جـ ــو دولـ ــاز جـ ــرو بـ  4بـ
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جود مي آورد كه امكانات ايـن جهـان         وي اين باور را در مخاطبين خويش ب       بر اين اساس و   
گذران براي بهره يابي از سعادت ابدي آخرت و به مثابه نردباني براي صعود به عالم بـالا و                   

  :لذا همواره به آنان توصيه ميكند كه. وصال معشوق سرمدي است
 مـــــرو فـــارغ كـــه نبـــود رفتگـــان را
 مـــشو دلبـــسته هـــستي كـــه دوران   
 بـــه غيـــر از گلـــشن تحقيـــق پـــروين

  

ــاز گـــشتن    ـــد  بـ ـــاره اميــ ـــر بــ  دگـــ
ــشتن  ـــهر  كــ ــر آن را زاد زاد از بـــ  هــ
 1چــه بــاغي از خــزان بودســت ايمـــن    
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